فصل 5 بخش 1
16 مرداد 1394

میبدی : چه شخصیتی را انتخاب کردید که خاطرات را در مورد او بیان بکنید ؟
نوری علا : همانطور گفته بودم من سعی می کنم در این برنامه ها به آدمهایی که هرکدام نقشی در زندگی من داشتند به اینکه من در موقعیت فعلی قرار بگیرم کمک کردند می پردازم روابط خودم و پست و بلند روابط خودم را با آنها بیان می کنم امروز فکر می کردم که تقریبا من در تمام این برنامه های اخیری که اجرا کردیم راجع به درگذشتگان صحبت کردم از آقایان طبری و به آذین و غفار حسینی و معلم های قدیم ، فکر کردم مرگ محمدعلی سپانلو روی من یک تاثیر شخصی گذاشت یکباره حس کردم دیگر نوبت به نسل ما رسیده است و به اینکه چند تنی از دوستانی که روزگاری که با هم کار را شروع کردیم قبلا از دنیا رفته بودند ولی سپانلو خیلی به من نزدیک بود و جوانی مرا از وجود خودش پر کرده بود بعد فکر کردم از این به بعد کمی راجع به زندگان خودمان صحبت بکنیم و شرحی از احوالات آنها هم بدهم به همین دلیل امروز فکر کردم بد نیست راجع به آقای عباس پهلوان صحبت بکنیم من در زندگی اجتماعی ادبی فرهنگی خودم خوب با سردبیران مختلفی همکاری کرده بودم اما در میان آنها عباس پهلوان یک ویژگی خاصی داشت بخاطر اینکه خصوصیات اخلاقی حرفه ای را اعمال می کرد که بسیار برای من و نسل من جالب بود . 
من اسم عباس پهلوان را از دوستان دیگر خودم مثل نادر ابراهیمی محمدعلی سپانلو آشوری و بیضایی که همه در دبیرستان دارالفنون درس می خواندند شنیده بودم بعد هم که همه آنها دو سه سالی از بزرگتر بودند و زودتر از من از تحصیلات دبیرستانی فارغ التحصیل شدند و عباس پهلوان از کسانی بود که در کار مطبوعاتی زودتر از بقیه وارد شد و جزو کسانی بودمثل اینکه  که تصمیم گرفته است زندگی خودش را بعنوان یک ژورنالیست و به نام روزنامه نگار ادامه بدهد بقیه راه های مختلفی را می رفتند و چند تنی بودند مثل آقای پوروالی و دیگران که خودشان را از اهالی مطبوعات می دانستند و در آن زمینه کار می کردند و آن موقع یکی از نشریاتی که در آغاز دهه 40 اهمیت خاصی پیدا کرده پس از 5 یا 6 سال انتشار مجله فردوسی بود در آن زمان سردبیرش زنده یاد محمود عنایت بود و زنده یاد سیروس طاهباز صفحات شعر را می گرداند اما دکتر عنایت تصمیم گرفت از فردوسی برود کنار دنبال این می گشتند یک سردبیر جدیدی را برای فردوسی انتخاب بکنند آقای جهانبانی که مدیر و صاحب امتیاز مجله فردوسی بود بالاخره طی مذاکرات و توصیه هایی که شد عباس پهلوان را دعوت کرد به اینکه بیاید سردبیر فردوسی شود . عباس پهلوان خیلی جوان بود برای اینکه سردبیر یکی از مهمترین نشریات ما بشود ولی با خودش یک راه تازه  و نسیم تازه ای را بر تن مجله فردوسی آورد و یکی از کارهای مهمش این بود که تصمیم گرفت به نسل جوانی که در واقع خاطره جریانات نیمه اول دهه 30 را در کودکی گذرانده بودند با خودش به ضرس قاطع همراه نداشت و
 می رفت که در دوران جدیدی که بعد از 28 مرداد ایجاد شده بود کار بکند شعر و قصه بنویسد تمرکز کار مجله را گذارد روی آن به همین دلیل من یادم است در سال 1342 وقتی که ما عده ای از دوستان با هم جمع شدیم و انتشاراتی به نام طرفه را به راه انداختیم یکی از اولین مطبوعاتی بود  فردوسی که خبر تشکیل این نهاد فرهنگی را داد من یادم است که تیرتش را زده بود 12 تن آل قلم و این 12 نفر جوان دور هم جمع شدند و می خواهند کار تازه ای بکنند . اما من اولین بار ایشان را در سال 1344 دیدم ، وقتی بود که یدالله رویایی شاعر نو سرایی بود که از سبک دکتر خانلری و مجله سخن بریده بود و آمده بود به سوی شعر نیمایی و در این حوزه پس از نیما اولین کسی بود که مطالب تئوریک شعر را می نوشت در نتیجه موجب این شده بود که جوانانی از جمله خود من او را به استادی خودمان بپذیریم و دورش جمع شویم کتاب دریایی های خودش را که مجموعه شعرهای راجع به دریا بود را منتشر کرده بود و از نظر ما این کتاب خیلی مهم بود . به نظر من هنوز هم در سرنوشت شعر ایران و جریانات بعدی مثل موج نو و شعر هجو اثر قاطعی داشت و من که در آن موقع با دکتر عنایت همکاری می کردم در مجله نگین ، عنایت از فردوسی رفته بود به مجله نگین را منتشر می کرد و من را دعوت کرد بود با او همکاری بکنم . در مجله نگین سال 1344 یک مصاحبه مفصلی با یدالله رویایی انجام دادم که در واقع آن مصاحبه هنوز هم در مجموعه کتابهای رویایی و روی سایت خود من هم است در واقع مقدماتی است برای طرح مسائل شعری پس از شعر نیما و شعر شاملو چون تا آن زمان ما علاوه بر مکتب شعر سخن که چارپاره موزون و مقفا متساوی الابیات بود در زمینه شعر نو ما یک مکتب نیمایی را داشتیم و یک مکتب شاملویی را ، نیما تساوی ابیات را به هم زده بود محل قافیه را تغییر داده بود  شاملو اما وزن شعر را هم کنار گذاشته بود به هرحال این گفتگوهای با رویایی راه جدیدی را داشت باز می کرد که بعدا وسیله زنده یاد فریدون رهنما اسمش گذاشته شد موج نو شعر فارسی که یک امر جدیدی بود در این مورد آقای دکتر رضا براهنی که دکتری خودش را در زبان انگلیسی از دانشگاه استامبول گرفته بودند و پس از گذراندن دوران سربازی به تهران آمده بودند و در یک دفتر تبلیغاتی با عباس پهلوان آشنا شده بود و عباس پهلوان گویا دنبال یک معلم انگلیسی می گشت ومعرفی اش کردند به دکتر براهنی وقتی که متوجه شد دکتر براهنی خودش شاعر است و منتقد شعر است او را دعوت به همکاری کرد و براهنی در واقع با همت عباس پهلوان مطرح شد مثل بسیارانی که به وسیله عباس پهلوان به مطبوعات راه پیدا کردند دکتر براهنی هم مقاله ای علیه کتاب دریایی ها رویایی نوشت و اعتقاد داشت که یک شعر منحرفی است و شعری است که محتوای خودش را از شعر سان ژانپرس فرانسوی اقتباس کرده و مقاله مفصلی راجع به اساسا شعر و شعر رویایی نوشت واقعا همه ما را متاثر کرد این چه نوع برخوردی است با یک کتابی مثل کتاب دریایی ها بعد رویایی به من گفت به هرحال در بین ما ها تو بیشتر در زمینه نقد ادبی و تئوری ادبی کار کردی من فکر می کنم که تو می توانی جواب براهنی را بدهی من گفتم کجا این کار را بکنم او گفت توصیه من این است که درمجله فردوسی انجام بشود من گفتم آشنایی ندارم در مجله فردوسی او گفت من به پهلوان تلفن می کنم و می گویم تو همچن مقاله ای نوشته ای بعد برو ایشان را ببین آن موقع خیابان رامسر که منتهی
 می شود کنار سینما رویال روبروی لاله زار نو خیابان جالبی بودبرای اینکه فعالیت های مختلفی در آن صورت
 می گرفت من خودم خانه ام آنجا بود خانه خلیل ملکی آنجا بود دفتر مجله فردوسی استودیو ضبط موزیک طنین منزل ارباب که تهیه کننده فیلم بود خیلی فعالیتهای مختلفی در آنجا جریان داشت من یک روز شروع کردم نوشتن پاسخ دکتر براهنی و این را رفتم از پله های مجله فردوسی که چندین طبقه هم باید می رفتی و رفتم به دفتر مجله فردوسی با عباس پهلوان روبرو شدم جوان نازک اندامی بود و خیلی فرز و سریع الحرکت با صدای بلند هم صحبت می کرد پر از انرژی بود ، خودم را معرفی کردم ایشان هم خیلی استقبال کردند و مطلبی را که برده بودم خواند و البته مطلب ناتمام بود و انتها نوشته بودم ادامه دارد ! و گفت این چقدر می خواهد ادامه پیدا بکند ؟ گفتم تا آنجا که زورم برسد دقیقا بگویم چقدر ادامه پیدا می کند و ایشان گفت مطلب خوبی است و آن را به چاپ رساند حدود 7 یا 8 هفته طول کشید تا این مقاله به اتمام برسد که من در واقع همان مقاله را در بخش پایانی کتابی که در سال 1348 به نام صور اسباب منتشر کردم آنجا دومرتبه تجدید چاپ کردم .
میبدی : واکنش براهنی چه بود ؟
نوری علا : واکنش براهنی خیلی جالب بود برای اینکه من یکی از مشکلاتی که هنوز هم دارم در نوشتن دیکته فارسی است بخصوص کلمات عربی که حروف مختلفی داریم اکثر اوقات من عوضی می نویسم و اکثرا به همین دلیل مطالبم را می دهم به خانم شکوه میرزادگی که قبل از انتشار نگاهی بکند که من خیلی خطا نکرده باشم در دیکته فارسی و به همین دلیل هم من اصلا از خط عربی متنفرم اگر خاطرتان باشد یک دورانی هم سعی کردم که بگویم بد نیست که ما یک خط جدیدی را برای زبان فارسی بیاوریم . در آن مقالات من یک جایی نوشته بودم القیاس و قیاس را با ث نوشته بودم وقتی مقاله ام تمام شد همه منتظر بودند که ببینند که دکتر براهنی چه پاسخی می دهد و ایشان فقط نوشت که من پاسخ آدمی را که قیاس را با ث می نویسد نمی دهم و به هرحال به این صورت خاتمه پیدا کرد ولی همکاری من با عباس پهلوان در مجله فردوسی به طور متناوب ادامه داشت در سال 45 من از دکتر عنایت خداحافظی کردم و گفتم که من دیگر نمی توانم اینجور تمام وقت در مجله شما کار بکنم در واقع تمام کارهای سردبیر را انجام می دادم و ایشان همیشه می نوشت با همکاری اسماعیل نوری علا که من خیلی دلخور بودم که من یا سردبیر هستم یا نیستم باری خودم شروع کردم یک نشریه ای به نام  جزوه شعر را منتشر کردم که شعر شاعران موج نو را چاپ می کردیم و در عین حال به دعوت آقای حسین سرفراز که شده بود سردبیر مجله خوشه رفتم و 8 صفحه وسط مجله خوشه را به صورت یک جزوه جداگانه ای به نام هوای تازه منتشر کردم . 
میبدی : هنوز مجموعه شعر هوای تازه شاملو چاپ نشده بود ؟
نوری علا : چرا چاپ شده بود به نام شعر شاملو اسم آن را گذاشته بودم هوای تازه که بعدا خود شاملو آمد جانشین حسین سرفراز شد و کل مجله خوشه را اسمش را گذاشت هوای تازه یعنی آن راهی را که من آغاز کرده بودم در تمام مجله ادامه داد در پایان سال 45 در آغاز سال 46 بود که من یک دفعه رفته بودم مجله فردوسی که برای کاری و آقای پهلوان مرا صدا کرد و گفت که من یک پیشنهاد دارم برای شما . گفتم بفرمائید ایشان گفت من می گویم که تو و دکتر براهنی و عبدالعلی دستغیب و محمدعلی سپانلو شما ها بشوید ژوری شعر مجله فردوسی و اشعاری که 
می آید و شعرای که شعر می فرستند خودشان بگویند که چه کسی شعرشان را بخواند و انتخاب بکند و ما این را اینجوری ادامه بدهیم ما همگی پذیرفتیم این کار را و خیلی کار جالبی بود و از طریق ابتکار عباس پهلوان من موفق شدم با تعداد زیادی از شاعران جوان ایران در سراسر کشور آشنا بشوم در همان سال 45 هم اتفاق اسفناک مرگ فروغ فرخزاد پیش آمد و آقای پهلوان هم در سال 45 و هم در سال 46 به مناسبت سالگرد مرگ فروغ از من خواست که مقالاتی را در این مورد بنویسم . رفته رفته من شروع کردم قبلا من این کار را نقد ادبی را در مجله بامشاد آقای پوروالی انجام می دادم و بعد هم در قسمت هوای تازه مجله خوشه اما عباس پهلوان به من گفت بیا کارهای خودت را در مجله فردوسی چاپ کن و من تبدیل شدم به یکی از منتقدین شعر مجله فردوسی این روابط بود یواش یواش با هم دوستی نزدیکتری پیدا کردیم دوستی خانوادگی پیدا کردیم  اوقات را بخصوص شبها را با هم می گذراندیم در بار مرم زیاد باهم می رفتیم .
میبدی : دوران شادابی بود از دید ادبی که نگاه بکنیم پر از شکوفایی و پر از خلاقیت و آزادی نسبی هم بود .
نوری علا : بسیار بله من معتقدم آن 5 سال اول دهه 40 شاید درخشان ترین سالهایی باشد که من در عمر خودم دیدم .
میبدی : شما ببیندچه تحولاتی در خود زبان پدید آمد در زبان ادب ایران همه چیز دگرگون شده است و امروز هم اگر ما به اینجا رسیدیم به خاطر اینکه میراث دار آن دوره هستیم .
نوری علا : در عین حال نباید منکر نقش مهمی که عباس پهلوان در ایجاد یک نو ژورنالیسم جدید و جوان و یک هوای تازه بازی کرد منکرش شد حالا بگذریم از اینکه نویسندگان بزرگتر و جا افتاده ای یا شاعران بزرگی مثل نادر نادرپور و دیگران با مجله همکاری می کردند ولی ما هم جای خاص خودمان را داشتیم آزادی عمل خودمان را داشتیم . این روابط ادامه پیدا کرد تا اینکه من در اوایل سال46 رفتم به امریکا برای اینکه یک دوره  تحصیلاتی را در دانشگاه مریلند بگذرانم و در آن دوران بود که مساله تاجگذاری پادشاه پیش آمد و پس از تاجگذاری بود که من برگشتم به تهران و در یکی از جلساتی که در کافه فیروز داشتیم این بحث پیش آمد که یک کنگره نویسندگان و شاعران می خواهند تشکیل بدهند و از عده لی از شاعران دعوت کرده اند که بروند در آن کنگره شرکت کنند .
میبدی : یعنی جلال آل احمد هم بود ؟
نوری علا : روزی که بحث شد نبودآل احمد سه شنبه ها می آمد به کافه فیروز آن روز شلوغ ترین روز کافه فیروز بود بقیه روزها پاتوق بیشتر جوانها بود تنها شاعرانی مثل نصرت رحمانی و اخوان ثالث و گهگاهی هم شاملو هم گهگایی پیدایش می شد ما سه شنبه روز خاصی بود حتی در شهرستانها هم همه می دانستند آل احمد کافه فیروز وقتی می خواستند بیایند تهران سفرشان را طوری تنظیم می کردند که سه شنبه را در کافه فیروز باشند .
میبدی : هیچ دولت تلاش نکرد که کافه فیروز را ببندد ؟
نوری علا : من هرگز به چنین چیزی برنخوردم .من فکر می کنم یکی از نهادهایی که ریشه های حکومت پهلوی را سوزاند سازمان امنیت و شخص آقای ثابتی بود این را من به کرات هم دیده ام و هم گفته ام که واقعا یک سیاست خشن بیهوده ای را دنبال می کردند و طایفه نویسندگان و شاعران را که به صورتی از یک آزادی های نسبی که برقرار بود استفاده می کردند و نه شعر شاملو سانسور می شد و شعر اخوان نه رویایی هیچ کسی آن طور با سانسور درگیر نبود یک مرتبه بعد از جریان تاجگذاری وضع ساواک عوض شد به نظر من .
میبدی : یعنی ساواک موثر بود در این کار ؟
نوری علا : یعنی روز به روز موثر تر شد در ایجاد فضای بسته و سانسور  دستگیری های بیهوده دخالت در کارها به نظر من روز به روز این وضعیت بیشتر تشدید شد و اصلا آن ساواکی که بعدا در ذهن ها بعنوان یک نهاد خشن سرکوبگر مطرح شد مثلا در نیمه اول دهه چهل اصلا وجود خارجی به آن صورت نداشت یک اداره نگارشی در وزارت فرهنگ و هنر بود و دخالتهای مختصری می کردند در کار سانسور ولی واقعا چیز جدی نبود و یک مصالحه ای بود بین طرفین برقرار شده بود که هرکسی کار خودش را بکند و به آن یکی کاری نداشته باشد اما بعد از جریان تاجگذاری یک نوع تعرض از جانب حکومت به سوی نویسندگان آغاز شد همینکه تصمیم گرفتند که به مناسبت جشنهای تاجگذاری نویسندگان بیایند در کنگره ای شعر بخوانند و احتمالا بسیاری از شاعران مدیحه سرا که در انجمن قلم بودند آنها هم در آن کنگره شرکت می کردند و کنگره تبدیل می شد به یک مجلس ادبی در مدح پادشاه این یک امر زائدی بود به نظر من اینها مطرح کردند و موجب شدند که این نویسندگانی که نمی خواستند استقبال خودشان را از دست بدهند تصمیم بگیرند دست به عمل بزنند این حاصل کار آنها بود به نظر من . قبل از آن روزی که عرض کنم خدمتان رویایی و شاملو هم تصمیم گرفتند یک مجله ای دربیاورند به نام بارو که با از بامداد و رو از رویایی گرفته شده بود و اینها سه یا چهار شماره ای در آورده بودند که بعد خورده بود توقیف و مجله توقیف شده بود و یک هیاتی هم رفته بود به دیدار آقای هویدا که آقایان پهلوان و آل احمد و دکتر ساعدی و دکتر براهنی و چند نفر دیگر که اینها رفتند پیش هویدا پادرمیانی بکنند و البته کار به جایی هم نکشیده بود که در پی این ماجرا بود که این دعوتنامه های کنگره آمد و بچه ها در سه شنبه که نشسته بودیم در کافه فیروز این را مطرح کردند که حتی یادم است که دکتر براهنی می گفت اگر که ما به اینها بنویسم که نمی آئیم این برای ما خطرناک است که آل احمد گفت چرا تنهایی بنویسم دست جمعی بنویسیم وقتی که 20 نفر آدم بنویسند ما نمی آئیم که نمی آیند این 20 نفر را بگیرند که دکتر براهنی موافقت نمی کرد و می گفت کار درستی نیست ولی سپانلو خیلی اسرار کرد این فکر را تعقیب بکنیم و در نتیجه قرار شد دو سه شب بعد آل احمد گفت که تو یک شامی بده و بچه ها را دعوت کن راجع به این مساله تصمیم گیری بکنند که در آن جلسه عباس پهلوان هم آمده بود و جالب بود به هرحال ریش سردبیران مطبوعات خیلی گیرتر بود تا ماهایی که چیز می نوشتیم اینها مستقیما با سانسور و ساواک درگیر بودند و به همین دلیل معمولا مواضع خیلی ملایمی می گرفتند در این قضایا و سعی می کردند یک جوری ریش سفیدانه مسائل را حل بکنند من یادم است که در مجله فردوسی حروف چینی می شد و گارسه های حروف چینی بود و دو شب قبل از انتشار مجله فردوسی بود اگر می خواستید عباس پهلوان را ببینید باید می رفتید به چاپ خانه و آن شب در خانه سپانلو عباس پهلوان هم آمده بود و خود حضور عباس پهلوان بعنوان سردبیر مهمترین نشریه فرهنگی ایران در آن مجلس خودش خیلی جالب بود . آنچه که در آن شب اتفاق افتاد در جلسات بعد بیان خوام کرد . 
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چه شخص?ت? را انتخاب کرد?د که خاطرات را در مورد او ب?ان بکن?د ؟

: 

م?بد? 

 

همانطور گفته بودم من سع? م? کنم در ا?ن برنامه ها به آدمها?? که هرکدام نقش? در زندگ? من داشتند 

: 

نور? علا 

به ا?نکه من در موقع?ت فعل? قرار بگ?رم کمک کردند م? پردازم روابط خودم و پست و بلند روابط خودم را با آنها 

ب?ان م? کنم امروز فکر م? کردم که تقر?با من در تمام ا?ن برنامه ها? اخ?ر? که اجرا کرد?م راجع به درگذشتگان 

صحبت کردم از آقا?ان طبر? و به آذ?ن و غفار حس?ن? و معلم ها? قد?م ، فکر کردم مرگ محمدعل? سپانلو رو? من 

?ک تاث?ر شخص? گذاشت ?کباره حس کردم د?گر نوبت به نسل ما رس?ده است و به ا?نکه چند تن? از دوستان? که 

روزگار? که با هم کار را شروع کرد?م قبلا از دن?ا رفته بودند ول? سپانلو خ?ل? به من نزد?ک بود و جوان? مرا از 

وجود خودش پر کرده بود بعد فکر کردم از ا?ن به بعد کم? راجع به زندگان خودمان صحبت بکن?م و شرح? از 

احوالات آنها هم بدهم به هم?ن دل?ل امروز فکر کردم بد ن?ست راجع به آقا? عباس پهلوان صحبت بکن?م من در 

زندگ? اجتماع? ادب? فرهنگ? خودم خوب با سردب?ران مختلف? همکار? کرده بودم اما در م?ان آنها عباس پهلوان ?ک 

و?ژگ? خاص? داشت بخاطر ا?نکه خصوص?ات اخلاق? حرفه ا? را اعمال م? کرد که بس?ار برا? من و نسل من جالب 

.  

بود 

من اسم عباس پهلوان را از دوستان د?گر خودم مثل نادر ابراه?م? محمدعل? سپانلو آشور? و ب?ضا?? که همه در 

دب?رستان دارالفنون درس م? خواندند شن?ده بودم بعد هم که همه آنها دو سه سال? از بزرگتر بودند و زودتر از من 

از تحص?لات دب?رستان? فارغ التحص?ل شدند و عباس پهلوان از کسان? بود که در کار مطبوعات? زودتر از بق?ه وارد 

شد و جزو کسان? بودمثل ا?نکه  که تصم?م گرفته است زندگ? خودش را بعنوان ?ک ژورنال?ست و به نام روزنامه 

نگار ادامه بدهد بق?ه راه ها? مختلف? را م? رفتند و چند تن? بودند مثل آقا? پوروال? و د?گران که خودشان را از 

اهال? مطبوعات م? دانستند و در آن زم?نه کار م? کردند و آن موقع ?ک? از نشر?ات? که در آغاز دهه 
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 اهم?ت 

خاص? پ?دا کرده پس از 

5

 ?ا 

6

 سال انتشار مجله فردوس? بود در آن زمان سردب?رش زنده ?اد محمود عنا?ت بود و 

زنده ?اد س?روس طاهباز صفحات شعر را م? گرداند اما دکتر عنا?ت تصم?م گرفت از فردوس? برود کنار دنبال ا?ن 

م? گشتند ?ک سردب?ر جد?د? را برا? فردوس? انتخاب بکنند آقا? جهانبان? که مد?ر و صاحب امت?از مجله فردوس? 

. 

بود بالاخره ط? مذاکرات و توص?ه ها?? که شد عباس پهلوان را دعوت کرد به ا?نکه ب?ا?د سردب?ر فردوس? شود 

عباس پهلوان خ?ل? جوان بود برا? ا?نکه سردب?ر ?ک? از مهمتر?ن نشر?ات ما بشود ول? با خودش ?ک راه تازه  و 

نس?م تازه ا? را بر تن مجله فردوس? آورد و ?ک? از کارها? مهمش ا?ن بود که تصم?م گرفت به نسل جوان? که در 

واقع خاطره جر?انات ن?مه اول دهه 
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 را در کودک? گذرانده بودند با خودش به ضرس قاطع همراه نداشت و

 

